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 چکیده
و حاجـ   ریمنسجم و قدرتمند همراه بود که در آن، وز یسالاروانیق( با د232ـ132) یدوره اول خلافت عباس

 یاگسـترده اراتیـو اخت فیدار بودنـد، واـا. حاجبان که در آغـاز پـردهرفتیمهم و بانفوذ به شمار م یها از منص
و حاجـ   ریـدوره در مقـا  وز نیـدر ا عیـ. خاندان ربدشدن رگذاریتأث زیخلفا ن ینیمهم مانند جانش عیگرفتند و در وقا

را فـراهم سـاخت. پـشوهش حابـر بـه  ین برمکـاسباب سقوط خاندا یکرد و حت فایا یاسیس عیدر وقا ینقش مهم
ک یاول خلافت عباس ۀحاج  در دور گاهینقش و جا یواکاو پشوهش  نیا یهاافتهی. پردازدیم عیبر خاندان رب دیبا تأ

که  دهدیماکس وبر انجا  شده، نشان م ک  یـ بوروکرات الیمونیو با استفاده از مفهو  پاتر یلیـ تحل یفیصتو ۀویکه به ش
قتل افراد را به دنبال داشت که  ای یبرکنار تیحاکم و درنها یبدگمان ان،یوانید ازحدشینفوذ ب ،یوانسالارید عیررشد س

 ها صادق است.آن  و سرانجا عیو فضل بن رب عینفوذ رب دربارۀموبوع  نیا
 

 .کیـ بوروکرات الیمونیپاتر تیحاکم ،یاول عباس ۀدور ع،یحاج ، خاندان رب: هاکلیدواژه
 

                                                 
 .28/01/1398:یینها بیتصو خی؛ تار21/10/1397وصول: خیتار*. 
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

The first period of the Abbasid Caliphate (132-232- AH) was characterized with 

the coherent and powerful bureaucracy, in which the minister and hajib 

(chamberlain) were important and influential positions. The hajibs, who initially 

served as doorkeepers, had extensive power and duties and played a key role in 

important occasions such as the succession of Caliphs. Rabi' family played an 

important role in political affairs as the minister (vazir) and they even contributed to 

the fall of the Barmakid family. The present research explores the role and position of 

hajib in the first period of Abbasid Caliphate, with emphasis on the Rabi' 

 family. The findings of this research, which was conducted using a descriptive 

analytical method based on the Max Weber's concept of patrimonial-bureaucratic 

domination, suggest that the rapid growth of the bureaucracy, the excessive influence 

of courtiers and the overwhelming suspicion ultimately led to the ousting or murder 

of people. This was especially true regarding the influence of Rabi family, in 

particular al-Fadl ibn al-Rabi, and what happened to them.   
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 مقدمه

فقط انتقال قدرت و بیعت با خلیفـه جدیـد  132( در سال 656ـ132به قدرت رسیدن عباسیان )حکـ .
امویـان )حکــ  دورۀنبود. این رخداد منجر به تغییر و تحول در تشکیلات اداری شد که تـا پـیش از آن و در 

 دورۀدولـت اسـلامی در  سـالاری و تشـکیلات اداری( چندان وسعت نیافته بود. بنـابراین، دیوان132ـ41.
تری تر و قـویعباسیان در مقایسه با امویـان بـه لحـای سیاسـی ـ اداری از سـاختار و تشـکیلات منسـجم

ها و مناص  گوناگون اعم از وزیر، حاج ، نقی ، دبیـر، برخوردار شد. در تشکیلات اداری این دوره دیوان
ق( خلیفه فردی قدرتمند بود و از همان 232ـ132)اول  دورۀبرید، امارت، قضاوت و غیره به وجود آمد. در 

کید داشت. به عنوان نمونه، منصـور خـود را  سـلاان خـدا بـر روی »روزهای نخست بر مشروعیت خود تأ
 . (122کثیر، ابندانست )می« زمین

از صدر اسلا  تا پایان خلافت امویان، اگرچه حجابت ساز و کـار چنـدان مشخصـی نداشـت، رونـد 
به جلو داشت. خلفای عباسی نیز به رسو  امویان برای خود حاج  انتخاب کردنـد، از مـرد   تکاملی و رو

عباسیان متحـول شـد و  دورۀفاصله گرفتند و با همراهان و سربازان در میان مرد  حابر شدند. حجابت در 
گاه به اسرار خلیفـه بـود و ساختار منظمی در درگاه )دربار( یافت. حاج  به حتـی در امـور نوعی محر  و آ

زمـان گرفت. یکی از حاجبان خلفای عباسی ربیع بن یـونس بـود کـه هممهم مورد مشورت خلیفه قرار می
حجابت و وزارت را در اختیار گرفت و حجابت برای مدتی در خاندان وی ادامه یافت. بنـابراین، تکـوین و 

رود. ایـن اول بـه شـمار مـی ورۀدترین تحـولات خلافـت عباسـی در سالاری قدرتمند از مهمتکامل دیوان
 دورۀهای زیر است: نقش و جایگاه حاج  و منص  حجابت در تشـکیلات پشوهش در پی پاسخ به سوال

ق( چگونه بود؟ خاندان ربیع چگونه به حجابت و سـسس وزارت رسـیدند؟ 232ـ132اول خلافت عباسی)
 اقدامات این خاندان در منص  حجابت و وزارت چه بود؟ 

تحقیقـات  ۀبخـش عمـدوهشی درباره حجابت در تشکیلات خلافت عباسی انجا  نگرفته و پشتاکنون 
بخشـی نیـز  1( است.422ـ139نقش و جایگاه حاج  در خلافت امویان اندلس )حکـ .شده متوجه انجا 

 دورۀطورکلی به حاج  و حجابت در تشکیلات اسلامی پرداخته که درنهایت اختصـار بـه حجابـت در به
تشـکیلات اداری، سیاسـی و نظـامی  1زاده در چنـد مقالـهالبته محبوبه فرخنده 2اند.کردهز اشاره عباسیان نی

                                                 
، رسالة الماجستیر فی تاریخ، جامعـة  فی عصر الخلافة الامویة فی الاندلس الحجابة و الوزارة. برای نمونه، نکـ : محمود عوده الذیابات، آمنه، 1

نامة کارشناسی ارشد، رشتة تاریخ و تمـدن  ، پایانحاجب: کارکردها و سیر تحول آن در دورة امویان اندلس؛ جبارپور، جمشید، م 2000موته، 
 ش.1393ملل اسلامی، دانشگاه تهران، 

نظام الحجابة فی النظم العربیة الاسلامییة  »سلطان، ش؛ یوزبکی، توفیق1393، 12، جدانشنامة جهان اسلام ، در«حاجب». خضری، احمدرضا، 2
، نظام الحجابة فی اللاول  العربیلاة الاسلامییة   م؛ سلیمان محمد، ادریس، 1991، 22، شآداب الرافدین، («م1055ـ661ق/447ـ41) دراسة یقارنة
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اول  دورۀبه حجابـت در ؛ ولی خلافت عباسی را بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر بررسی کرده است
این اساس، وجه تمایز بوروکراتیک نسرداخته است. بر  ـعنوان یکی از مصادیق پاتریمونیال خلافت عباسی به

کیـد بـر خانـدان ربیـع در پشوهش حابر را می اول  دورۀتوان واکاوی نقش، جایگاه و اهمیت حاج  بـا تأ
ها ق( دانست. روش تحقیق در پشوهش حابر توصیفی ـ تحلیلی است. در تحلیل داده232ـ132عباسی )

های عنوان ناار بر تحلیل نظا مقاله( به ۀاماز مفهو  و الگوی پاتریمونیال ـ بوروکراتیک ماکس وبر )نکـ : اد
 سیاسی جوامع سنتی به کار گرفته شده است. 

 
 . مفهوم پاتریمونیال ـ بوروکراتیک1

هـای بـه هـم مـرتبط اسـت کـه از طریـق ها )مفـاهیم(، تعـاریف و گزارهای از سازههر نظریه مجموعه
ها ارائـه ای از پدیـدهیافتهها، دید نظا نی پدیدهبیمشخص ساختن روابط میان متغیرها، با هدف تبیین و پیش

دهـد؛ بلکـه بخشـی از دهد و به همین دلیل، نظریه گستردگی و پیچیدگی تما  واقعیات را پوشـش نمیمی
کند. این موبوع در استفاده از مفهو  نظری پاتریمونیال ـ بوروکراتیـک در تحلیـل واقعیـات ها را بیان میآن

 ول خلافت عباسی نیز صادق است. ا دورۀدیوانسالاری 
استوار اسـت. مشـروعیت یعنـی پـذیرش قـدرت  4و سیادت 3بر مشروعیت 2شناسی ماکس وبرجامعه

پرداز (. از نظـر وبـر کـه نظریـه14حاکم از سوی افراد جامعه و سیادت به معنای اعمال قدرت است )وبر، 
اسـت: قـانونی ـ عقلانـی، عقلانـی ی مشروعیت سیاسی است، دعاوی مشروعیت )اقتدار( بر سه نوع کلـ

بـه نظـر وبـر، سـیادت سـنتی عبـارت از آن اسـت کـه  7)فرهمند( و سـنتی. 6، کاریزماتیک5)بوروکراتیک(
 ۀگاناز انـواع سـه (.312ـ313های سنتی باشد )فروند، مشروعیت و سلاه بر اساس باورها، روابط و ارزش

 ۀاین حاکمیت در ریاست سرکرد ۀتر است. ریشنتی مهم)اقتدار( س ۀسلاه )حاکمیت( در اندیشه وبر، سلا

                                                                                                                   
نامة کارشناسی ارشد، رشتة تاریخ ، پایانق(2ـ8نقش و جایگاه حاجب در تشکیلات اسلامی )هرا، زم؛ موسوی، سیده 2014عمان، دار زهران، 

 .SOURDEL, D., “HADJIB”, EI2 ش؛1394و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه زنجان، 

نامة انجمن ایرانی مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش، «عباسی بر مبنای نظریة اقتدار سنتی ماکس وبرحاکمیت خلافت ». فرخنده زاده، محبوبه، 1
متقابل نظام اداری و ساختار اداری قدرت در  ریتأثواکاوی »زاده، محبوبه و لیلا نجفیان رضوی، ؛ فرخنده1394، پاییز 25، سال هفتم، شتاریخ

پادشاه »زاده، محبوبه، ؛ فرخنده1395، تابستان 23، سال هفتم، شتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، «اسیدورة امویان و مقایسة آن با عصر اول عب
 .1396، بهار 1، سال هجدهم، شتاریخ اسلام ، در«زدگی،؛ غلبة نظامیان بر ساختار سیاسی ـ اداری خلافت عباسی

2 . Maximilian Karl Emil Weber (1864-1920) 

3. Legit imitate-legitimacy 

4. Herrschaft 

5. Bureaucratic Authority 
6. Charismatic Authority 

7. traditional Authority 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/893125
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سنتی، منشأ اقتدار عادات و سنت است و تعیین رهبر نیز بر اساس  ۀخاندان بر اعضای آن قرار دارد. در سلا
 2، پدرسالاری )پاتریارکـال(1های سالمندسالاریشود. اقتدار سنتی در اصل متشکل از نظا سنت انجا  می

هـای ها بود و نبود سازمان اداری است. به این صورت که در نظا وجه تمایز این نظا  ت.اس 3و پاتریمونیال
های اداری اسـت دارای سازمان های اداری وجود ندارد و پاتریمونیالیسمسازمان 4پدرسالار و سالمندسالار

 . (368؛ بندیکس، 81ـ80اشرف، )
از حاکمیت سیاسـی سـنتی اسـت کـه در آن  شناسی سیاسی وبر صورتیدر جامعه 5پاتریمونیالیسم    

کند. در این سیستم، پیروان به سب  ای را از طریق دستگاه دیوانی اعمال میخاندان پادشاهی، قدرت جابره
یا به اعتبار موقعیت و مقامی که به پشتوانه سنت ایجاد شـده، از فرمـانروا پیـروی  6اعتقاد به قواعد قراردادی

سـنتی  ۀترین نوع سـلاترین و برجستهترین، پیچیدهنظا  پاتریمونیالیسم گسترده(. 321کنند )بندیکس، می
خودکـامگی کـه  ۀااهر متضاد اما مکمل یکدیگر هستند؛ یکی جنبـبه ۀها دارای دو جنباست. ابن نوع نظا 

دهد و دیگری بوروکراتیک بودن کـه وجـه خودکامگی خویش قرار می ۀحاکم در این نوع، حکومت را عرص
 (. 13های سیاسی است )شهابی و لینز، ایز این نوع از انواع دیگر نظا تم

 
 . حاجب: مفهوم شناسی و تاریخچه2

در لغت به معنای بازداشتن، منع و جلوگیری کردن اسـت « حَجََ  » ۀ، از ریش«حجابت»و « حاج »
از دیدن چیزی مانع  دار، دربان، هرچه(. معانی دیگری نیز برای حاج  آمده است: پرده6/8726)دهخدا، 
(، حدّاد، سادن، 2/1190دار، بازدارنده )نفیسی،؛(، حائل، چوب1/1329؛ معین، 1/298منظور، شود )ابن

شود که قبل از نوعی از ردیف اطلاق می(. حاج  در ادبیات به6/8436باش )دهخدا، قاپوچی، آذن، خر 
 عنوان نمونه:افیتین حائل گردد، بهقافیه واقع شود یا میان هر دو قافیه و هر مصرع بیت ذوق

 هرچند رسد هر نفس از یار غمی         باید نشود رنجه دل از یار دمی       
 (  6/8436)دهخدا، 

(، بوّابی و حدادی است )دهخـدا، 2/1211داری و دربانی)نفیسی، حجابت در اصالاح به معنای پرده
رفت کـه وایفـه داشـت تـا از باری به شمار می(. حاج  در اصالاح تشکیلاتی، از مناص  در6/8727

                                                 
1. gerontocracy 

2. patriarchal 

3. patrimonial 

 (.81سفیدان است )اشرف، نظامی است که در آن نظارت با سالمندان و ریش (gerontocracy). سالمند سالاری 4
5. patrimonialism 

6. Stipulated 
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(. 3/2498، فرهنگ سخن پادشاه برای دیدارکنندگان اجازه بگیرد و رابط میان پادشاه و دیگران بود )انوری، 
 پوشانی دارند. نوعی همبنابراین، معنای لغوی و اصالاحی حاج  به

(. 119شـده بـود )خـوارزمی، ناخته داری کعبه، شـحجابت در عربستان پیش از اسلا ، به معنای پرده
جاحظ، میـان پادشـاه و نـدیمان و  ۀمنص  حجابت در دربار شاهان ایران باستان نیز وجود داشت. به نوشت

کبانپرده ۀای افکنده بودند و مسئولیت تنظیم امور بر عهدمرد  پرده ن  بود که خر  بـاش نیـز نامیـده  1دار یا س 
هـا از بـین باش نامیده و نوشته است که خر  باشدار را خر ی نیز پرده(. مسعود36، التاجشد )جاحظ، می

 (. 1/270، مروج الذهبشدند )مسعودی، اسوارزادگان انتخاب می
(. 1/454خلـدون، با اهور اسلا  راندن ارباب حوائج از درگاه خلیفـه ازنظـر شـرعی حـرا  بـود )ابن 

کردنـد )زیـدان، ها را ملاقـات میمگان بدون مانع آنخلفای راشدین دربان و رئیس تشریفات نداشتند و ه
ها را از کـار بـاز گماشتند که مرد  سرزده وارد نشوند و آن(. البته گاهی خلفا دربان را بدین دلیل می1/205

عنوان حاجـ  شد. کسانی بـهترین شکل آن اجرا میحاج  در ساده ۀ(. یعنی وایف5/1001ندارند )همو، 
ها بودند؛ چنانکه فردی بـا ترین اشخاص به آناند که خدمتکار خاص و نزدیکبرده شدهخلفای راشدین نا 

جا توان گفت از آن(. بنابراین، می3/218سعد، کرد )ابناول تنظیم می ۀها را برای خلیفنا  یَرفا امور ملاقات
ج  به معنـای مقـا  و که هنوز دیوانسالاری مشخصی در صدر اسلا  به وجود نیامده بود، در این زمان حا

 منص  تشریفاتی که بعدها در دربار سلاطین وجود داشت، مارح نبود.
با دگرگونی وبع خلافت و تبدیل آن به پادشاهی، نیاز به حاجـ  احسـاس شـد. از اولـین اقـدامات، 

کـه بـا مرد  بود؛ زیرا خلفا از جان خویش بیمناک بودند؛ بمن ایـن ۀقراردادن درگاه و بستن آن بر روی عام
شد. به همین دلیل برای ممانعت از ورود مرد ، ازدحا  مانع انجا  کارها می ۀباز گذاشتن درگاه بر روی عام

(. 454ــ1/455به وی دادند )ابن خلدون، « حاج »عامه به درگاه فردی را به این سمت گماشتند و عنوان 
است کـه اخبـار رعیـت را بـه امـا   آورده است که حاج  کسی رسوم دارالنلافهمیخائیل عواد در حواشی 

شود کـه خلیفـه یـا پادشـاه را از گیرد. او از این نظر حاج  خوانده میرساند و از او برای ایشان اذن میمی
؛ انـوری، 71، رسوم دار النلافهکند )صابی، اجازه بر او وارد شوند، در پرده نهان میکسانی که بخواهند بی

دهد کـه حجابـت حجابت نوشته است، نشان می دربارۀای که ر رساله(. جاحظ د29، اصطلاحات دیوانی
 (. 175ـ1/204، رسائلرفته است )جاحظ، ترین ابزار حکومت به شمار میدر زمان وی یکی از مهم

عنوان توان گفت خلفای اموی افـرادی را بـهق( می132ـ41اموی )حکـ : دورۀبا بررسی این منص  در 
(. 1/67دانند که حاج  اختیـار کـرد )ابـن عبدربـه،ای میعاویه را اولین خلیفهحاج  در دربار داشتند. م

                                                 
 (.133، تاج آئین کشورداری در ایران و اسلامدار شاه است )جاحظ، ی فارسی و به معنی اطاقدار یا پردهاکلمه . سِنِکبان1



            73                                       یاول خلافت عباس ةحاجب در دور یاسینقش س           1397 بهار و تابستان

( از 622، شخرا التنبيخه و اإ( و صـفوان )مسـعودی، 2/238(، رباح )یعقوبی، 259حبی ، ابوایوب )ابن
(. 4/11اثیر سَـعد را رئـیس حاجبـان معاویـه معرفـی کـرده اسـت )ابـن اثیـر، حاجبان معاویه بودند و ابن

 ق(86)د.وقـت مـانع ورود قَبیصـه ق( به حاجبش سسرده بود تـا هی 86ـ65لملک بن مروان )حکـ : عبدا
خلیفـه  حضور وی نیز بـرای( و 5/134سعد، های برید را داشت )ابنزیرا وی مسئولیت خواندن نامه ؛نشود

 (. 181امری حیاتی بود )همو، 
فرستاد مواردی را به وی گوشزد کـرد کـه می که عبدالملک برادرش عبدالعزیز را به امارت مصرهنگامی

خوشرویی پیشه کن و نرمخو بـاش، در کارهـا از رفـق و »شود: حاج  نیز در آن دیده می دربارۀهایی نکته
حاج  خود بینـدیش کـه وی بایـد از  دربارۀ .رساندمدارا پیروی کن که رفق و مدارا تو را بهتر به مقصد می

کـه تـو نایسـتد مگـر آن ۀا حاج  رو و زبان تو است، بایـد کسـی بـر در خانـزیر ؛بهترین نزدیکان تو باشد
گاه کند تا شخص تو بدو اذن دهی و یا او را برگردانی  (.126ـ127طقاقی، )ابن« حاجبت تو را از وجود او آ

و کوفه  عنوان نمونه زیاد بن ابیه  حاکم بصرهالبته در این دوران عاملان برخی از مناطق نیز حاج  داشتند به
مانع ورود این افراد حتی بدون هماهنگی به دربـار نشـود: کسـی کـه  گزبه حاجبش سفارش کرده بود تا هر

ای که از ثغور آمده باشد، مؤذّن و صـاح  طعـا  )ابـن بکـار، شبانه خواهان دیدار با خلیفه است، فرستاده
 (. 148ـ1/149؛ قلقشندی،260

 
 . وظایف و اختیارات حاجب3

ق( دیوانسـالاری و تشـکیلات منسـجم شـکل 132ــ41امویان، )حکــ . دورۀعباسیان و در تا پیش از 
دعـوت عباسـی در  ۀدر جریـان بـود. ادار 1نوعی سیادت سنتی از نوع پدرسالار )پاتریارکـال(نگرفته بود و به

هـا مشخصـات هـای سیاسـی آنمراحل آغازین با نظارت مستقیم و شخصی اما  عباسی، داعیان و فعالیت
درباری و نظا  اداری خاندانی مبنـای گـذار از  ۀپدرسالاری داشت. گستردگی قلمرو و وسعت ساختار اولی

گیری ازآنچه بر خلافـت امویـان بـه دلیـل نظا  پدرسالاری به پاتریمونیال است. خلفای عباسی بمن بهره
مـنظم  ۀها با ایجاد شبکنجدیدی اتخاذ کنند. آ ۀنداشتن تشکیلات دیوانسالارانه گذشته بود، کوشیدند شیو

؛ 14ــ2مناس  را برای ایجاد تشکیلات منسجم فـراهم آوردند)خضـری،  ۀسازمانی و تبلیغات داعیان زمین
هـای سیاسـی (. به تدریج انسـجا  درونـی و مشـارکت جمعـی خانـدان عباسـی، درگیری25ـ14طقوش، 

هـای ر عباسـی و حمایـت گروههای عـرب و طرفـداامویان، اهمیت جغرافیایی خراسان، مشارکت خاندان

                                                 
1 .patriarchal 
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و موالی ایرانی و نیروهای تحت امرشـان،  1گرایی با علویانغیرعرب همگی سب  شد تا عباسیان پس از هم
ترتی ، با روی کار آمدن عباسیان و ورود مـوالی غیرعـرب )ایرانیـان( بـه اینخراسان را در اختیار بگیرند. به

های ایرانی ـ ساسـانی از طریـق دبیـران ایرانـی نین تداو  سنتحکومت و همچ ۀها در اداردربار و نقش آن
( سب  شد تا پاتریمونیالیسم عباسی به نظا  پاتریموینیال ـ بوروکراتیک تبدیل شـود 113ـ106)فرهمندپور، 

 (.118ـ119، «زدگیپادشاه»زاده، )فرخنده
رونـد؛ ریمونیال به شمار میگرفته در ابتدای دولت پاتمناص  درباری و سلانتی از اولین مشاغل شکل

؛ 371سـازند )وبـر، گیری سـازمان اداری پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک فـراهم میزیرا زمینه را بـرای شـکل
رود دچار تنیدگی ممتد و مـداو  در سـاختار (. حکومت پاتریمونیال هرچه به جلو پیش می372بندیکس، 

ای گونـهشـود؛ بهتر و متمرکزتر میطور مداو  پیچیدهگردد. تشکیلات اداری نیز بهسیاسی و اداری خود می
همه، برخی شود؛ با اینمی شدت فاصله گرفته، به تشکیلات بوروکراتیک مدرن نزدیککه از نظا  ابتدایی به

هـای اداری دولت پاتریمونیال نخستین مناصـ  و مقا  ۀهای ماهوی میان آن دو وجود دارد. با توسعتفاوت
گری و تشکیلات اداری مرتبط با اند، تشکیلات مرتبط با دبیری، منشیسالارانه اهور کردهنکه به شکل دیوا

اند؛ به شکلی که خاندان حاکم بدون کارها بر عهده داشته ۀمالیه و حسابداری هستند که نقش مهمی در ادار
گیرند )وبر، کل میها از ثبات و قدرت لاز  برخوردار نیست. همچنین دیوان و مناص  موروثی شوجود آن

409.) 
، خلیفه در رأس هر  قدرت قرار داشت و از لحای تشریفات و  در نظا  پاتریمونیال ـ بوروکراتیک عباسی 

خداونـد و پیـامبر  ۀعنوان خلیفـعنوان شخص اول مملکـت بـهآداب ارتباط با خلیفه و برای حفظ شأن او به
کید می)ص( که در این دوره برای کس  مشروعیت بسیار به آ شد، مناصـ  متعـددی چـون حاجبـان، ن تأ

نیـازی حاج  از ارکان دربار بود کـه بی 2گیرها و غیره در دربار به وجود آمد.داران، چاشنیجانداران، رکاب
طور دائم و در همـه اوقـات در کنـار خلیفـه (، به73؛ خضری بک، 108از آن ممکن نبود )ابن ابی الربیع، 

(، معتمد خلیفه بـود و خلیفـه در امـور مهـم بـا وی 10/84؛  ابن کثیر، 225حضور داشت )ابن طقاقی، 
(. خلفای عباسی به اهمیت و جایگاه حاج  پی برده بودند؛ بنـابراین از 73کرد )خضری بک، مشورت می

 (. 3/1326حساب آمد )توزری، مناص  دربار به ۀق( این منص  در زمر136ـ132سفاح )حکـ . دورۀ
 دورۀتوان دریافت که حجابـت اگرچـه از اول عباسی می دورۀاختیارات حاج  در  با بررسی واایف و

خوبی نشـانگر پیچیـده شـدن، تکمیـل و پیشین تداو  داشته است اما گستردگی واایف و اختیارات وی بـه
                                                 

عار الرضـا مـن   (. همچنـین آنـان ش ـ  484حبیب، ها پرچم سیاه برافراشتند )ابن. عباسیان با ادعای حمایت از علویان و گرفتن انتقام خون آن1
 (.194، اخبار الوللة العباسیة ل فیه اخبار العباس ل للوهمحمد را نیز برای همسویی با علویان انتخاب کرده بودند )آل

 «.دربار»برای آگاهی بیشتر نکـ : ذیلابی، . 2
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تکامل سازمان اداری و مناص  گوناگون است که از مشخصات نظا  پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک عباسـی 
حاکمیـت »زاده، های ساختار اداری پاتریمونیال ـ بوروکراتیـک اسـت)فرخندهدار خلیفه از ویشگیاست. اقت

توانست به این امر کمک کند. برای نهادینـه کـردن (، بنابراین، منص  حاج  می80، ...«خلافت عباسی 
اجـ  کلیـد حاجـ  انجـا  گیـرد. درواقـع، ح ۀاین موبوع سعی شد تا ورود به نزد خلیفه صرفاً بـا اجـاز

دسترسی به خلیفه بود. وزرا، درباریان و افرادی که قصد ملاقات با خلیفه داشتند، از طریق وی بـه حضـور 
رسـاند و از او بـرای نویسد: حاج  کسی است که اخبار رعیت را به اما  مییافتند. صابی میخلیفه راه می

حمد بن عبدالله در مدینه شـورش کـرد فـردی که م(. وقتی11، رسوم دارالنلافهگیرد )صابی، ایشان اذن می
هنگا  به نزد منصور رسید تا خبر ایـن شـورش را بـه منصـور به نا  اوس عامری از مدینه حرکت کرد و ش 

برساند. او از ربیع خواست تا برایش اجازه ورود به محضر خلیفه را بگیرد و ربیع برای او کس  اجـازه کـرد 
 (. 163ـ164)ابن طقاقی، 

داد قبل از ورود به نزد خلیفه باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرند که حاج  این کـار را انجـا  مـیافراد 
سـدیف، شـاعر »توان بـه مـاجرای ورود سَـدَیف اشـاره کـرد: (. در این زمینه می121؛ وکیع، 114)غزالی، 

هاشـم ت نشسته بود و بنیسفّاح بر تخ معروف، در حیره نزد ابوالعبّاس سفّاح، نخستین خلیفه عبّاسی، آمد.
هایی که برای ایشان گسترده بودنـد، تر بر تشکامیه پایینها نشسته بودند و جمعی از بنیاطراف او بر کرسی

جای داشتند. در این هنگا ، حاج  وارد شد و خااب به خلیفه عبّاسـی گفـت: ای امیرالمـؤمنین، مـردی 
خواهـد، نـا  اسبی سوار است، در  قصر اجـازه ورود می چرده، که نقابی بر صورت دارد و برحجازی و سیه

خورد تا امیرالمؤمنین را نبیند، نقاب از چهره برندارد! سفّاح گفت: شناختم، او گوید و سوگند میخود را نمی
 ۀ(. حاجـ  حتـی بـر نحـو4/491ما است، او سدیف است. بگو نزد ما بیاید )اصفهانی،  ۀدوست و وابست

کرد و از سخنانی که نباید در محضر خلیفه گفته شود اطـلاع داشـت. خلیفه نظارت میسخن گفتن افراد با 
گفت که برخی از ماال  در حضور وی گفته نشود. منصور خلیفـه عباسـی بـه گاهی خلیفه به حاج  می

ابومسـلم صـحبت کنـد  دربـارۀکس حق ندارد در سـخنان خـود حاج  خود عیسی بن روبه گفت: هی 
 (.2/187، ه و السياسهالامام)دینوری، 

ترتی  کـه سـواره یـا پیـاده آمـدن از درهـای دربـار اینحاج  بر تشریفات دربار نیز نظارت داشت؛ به
رسخوم دادند کسی از آن حد تجاوز کند )صابی، دانستند و اجازه نمیها را میشرایای داشت که حاجبان آن

ه برای ورود به دربار، حاج  او را از اس  پیاده کـرد و هبیر(. بعد از امان دادن منصور به ابن71، دارالنلافه
(. گـرفتن لگـا  اسـتر خلیفـه ازجملـه 8/342، تخاری  الاسخلامتنهایی به دیدار منصور رفت )ذهبی، وی به

که یکی از افـرادی طوریآمد؛ بهحساب میداد و این کار افتخار بزرگی بهکارهایی بود که حاج  انجا  می
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نجات داده بود، لگا  را از دست ربیع حاج  گرفت و گفت من بـه ایـن مقـا  سـزاوارتر  که جان خلیفه را 
 (.157)ابن طقاقی، 

آمدنـد، در کنـار واـایف منصبانی که در نظا  پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک روی کـار میتما  صاح 
همـین دلیـل،  (. بـه410ــ411سیاسی اداری خود مواف بودند که از جان حاکم نیز محافظت کنند )وبر، 

آمد. بنابراین حاج  بـرای حفااـت از جـان حساب میحفاات از جان خلیفه از دیگر واایف حاج  به
ها از جملـه واـایف وی بـود. بعـد از وی باید هوشیار و مراق  بود، تفتیش افراد مشکوک و خلع سلاح آن

رفت و اجازه ورود همراهان را بـه احضار ابومسلم به دربار و قبل از دیدار با خلیفه، حاج  شمشیر وی را گ
 (. 382، اخبارالطوالتنهایی داخل شود )دینوری، او نداد و از او خواست که به

اشاره کرد. تقـرب بـه حـاکم از اهمیـت « تقرب»توان به اصل های نظا  پاتریمونیال میاز دیگر ویشگی
یاسـی بهتـری نیـز داشـتند )بنـدیکس، تر بودنـد جایگـاه سای برخوردار بود و افرادی که به وی نزدیکویشه

شـد، (. از آن جا که حاج  از مقربان خلیفه بود در جلسات مهمی که برای امور نظـامی تشـکیل می364
ای تشکیل داد، ربیع بـن یـونس که منصور خلیفه عباسی برای تصرف افریقیه جلسهکرد. هنگامیشرکت می

(. همچنـین 96حمید  کات  حضور داشـت )ثعـالبی،  حاج  در کنار ایوب موریانی  وزیر و عبدالملک بن
رفت. حاج  منصـور بـه دسـتور وی انجا  دستورات محرمانه خلیفه از جمله واایف حاج  به شمار می

(. افزون بـر آن، زمـانی کـه منصـور 161سادات حسنی را به زنجیر کشیده و حبس کرد )ابن طقاقی،  ۀهم
هبیره خلاص شود در ابتدا به حاجبش دستور داد که مانع ورود خواست بنا به دستور سفاح از دست ابن می

(. حاجبـان حتـی 374، اخبخارالطوالهبیره به دربار شود و وی تنها به دیدارش بیایـد )دینـوری، غلامان ابن
گرفتند )ابن مانده بود، بر عهده میای باقیگیری مبلغی از خراج را که نزد عامل مناقهکارهایی مانند بازپس

کردنـد. ربیـع بـن عنوان نماینده خلیفه در دادگاه شرکت می( یا به78ـ79، المستجاد؛ تنوخی، 205، حجه
 (. 127دادگاه به ریاست محمد بن عمران، قابی مدینه شرکت کرد )وکیع،  ۀیونس از طرف منصور در جلس

مکانات آسـایش وی مهمان و فراهم کردن ا حاج  از معتمدان خلیفه بود. از این رو، خلیفه پذیرایی از
سسرد. زمانی که منصور، ابن بختیشوع را برای معالجه فراخواند از ربیـع خواسـت کـه او را را به حاج  می

(. علاوه بر گرامیداشت سـفرا 124عبری، های قصر جای دهد )ابنگرامی داشته و در یکی از زیباترین خانه
اهی نماینده برای گردش در شـهر، از دیگـر واـایفی ها به دستور خلیفه، همرو فراهم کردن زمینه آسایش آن
عنوان نمونه ربیع بین یونس دستور داد سفیر رو  را برای تفریح در شهر بغداد بود که بر عهده حاج  بود. به

 (. 5/574؛ ابن اثیر، 123بگردانند )همو، 
حـاکم،  ۀه در کنار سفرهای مختلفی برای حمایت از خدمتگزاران اعم از تغذیدر نظا  پاتریمونیال شیوه
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زمین یا عوارض مالیات و اقااع وجود  ۀدریافت مزد، استفاده از زمین ارباب در قبال خدمات، تصاح  بهر
عنوان نمونه، منصور عباسی زمینی در داخل شهر و مهدی قسمتی در خارج شهر را بـه (. به374دارد )وبر، 

معجخ  یـاد کـرده اسـت)حموی، « قایعـ  الربیـع»وان ربیع اقااع داده بودند که یاقوت حموی از آن با عنـ
 (. 4/377، البلدان
 

 . نقش و تاثیر خاندان ربیع در وقایع سیاسی دورة اول عباسی4

بیع بن یونُس )حدود  الف(  ق(: از حجابت تا وزارت170ـ111رَ
ای خاص، هپدرسالار در تحول به نظا  پاتریمونیال به سب  نیازها و برورت ۀوبر معتقد است که سلا

های پاتریمونیال طبـق بـرورت اداری شـماری از گیرد. نظا عناصر بیرون از خاندان خود را به خدمت می
گیرد که از وابستگان و اعضـای خانـدانی نیسـتند، بلکـه از تابعـان حـاکم منصبان را به خدمت میصاح 

ر سیاسـی و اداری امویـان بـه ایـن عباسیان با درک فقدان ساختا (.366روند )وبر، پاتریمونیال به شمار می
قلمرو وسیع خلافت نیازمند تشکیلات اداری و سیاسی منسجم و قدرتمنـد  ۀبرورت پی برده بودند که ادار

است؛ از همین رو، با تسامح و تساهل، اقوا  مختلف را پذیرا شدند و برخلاف امویان، فقط بـر قـو  عـرب 
هایی مانند برمکیان، آل سهل و آل ربیـع اول، اهور خاندان ورۀدویشه در تکیه نکردند. پیامد این موبوع به

 بود.
ها از تابعان خلفای عباسی بودند کـه توانسـتند بـا سازد که آنخاندان ربیع مشخص می ۀبررسی پیشین

شناسی به جایگاه حجابت و سسس به وزارت برسند. آمده و با درایت و موقعیتدستگیری از فرصت بهبهره
فَـروَه جـد ربیـع، فَروَه بـود. ابیس بن محمد بن عبدالله بن أبیربیع بن یون ین خاندان ابوالفضلا ۀسرسلسل

ربیـع بـن »)خـدایی،  دادق رخ 112ـ111های حدود سالدر (. تولد ربیع 80کیسان نا  داشت )جهشیاری، 
؛ ابـن 8/332نظر وجـود دارد. برخـی پـدرش را ناشـناخته )ابـن جـوزی، پدر او اختلاف دربارۀ«(. یونس

طقاقی، اند )ابن( و برخی دیگر وی را لَقیط یعنی کودکی سرراهی یا فرزند نامشروع دانسته2/296خلکان، 
(. ایـن موبـوع حتـی در زمـان قـدرتش موجـ  4/1542، معج  الادباء؛ حموی، 2/59قتیبه، ؛ ابن240

چندان روشن ربیع، انوادگی نهخ ۀ(. با وجود پیشین2/296شد )ابن خلکان، سرافکندگی و شرمساری او می
ای پیشرفت کرد که توانست ابتـدا بـه مقـا  حجابـت و سـسس بـه وزارت برسـد اندازهوی در امور اداری به

؛ 4/54، الفخرجاولـین حضـور ربیـع در دربـار منصـور )تنـوخی،  دربـارۀرغم اختلاف (. به3/15)زرکلی، 
ق و بعد از عیسی بن روبه به مقـا  145در سال  که وی(، مسلم است 161طقاقی، ؛ ابن5/503اثیر، ابن

خلکـان، ( و منصور به وی اعتماد فروانی داشت )ابن2/389حاجبی دربار منصور عباسی رسید )یعقوبی، 
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هـای برگزیـده در نظـا  پاتریمونیـال (. زیـرا مقا 2/390( و بیشتر کارها در دست او بود )یعقوبی، 2/294
 (.410ها اعتماد کامل دارد )وبر، نای هستند که حاکم به آگونهبه

های ساخت نظا  پاتریمونیالیسم عباسی، رقابت رجال دولتی و مبـارزه پنهـانی بـر سـر از دیگر ویشگی
 1ق(154(. در اواخر وزارت ابوایوب موریـانی )د.81، «حاکمیت خلافت عباسی»زاده، قدرت بود )فرخنده

التنبيه و ه جریان افتاد، وزارت به ربیع تفویض شد )مسعودی، هایی که بربد وی بو به دنبال توطئه و دسیسه
(. قدرت و نفوذ ربیع در ماجرای مرگ منصور و بیعت برای مهدی آشـکار گردیـد. در سـال 296، الاشرا 

های خود را به ربیع گفت. در این زمـان که منصور عاز  سفر حج بود از دنیا رفت و وصیتق، درحالی158
کرد. ربیع خبر مرگ منصور را مخفـی کـرد، بغداد به نیابت از پدر به امور رسیدگی می مهدی پسر خلیفه در

حتی مانع گریه و زاری زنان و اطرافیان شد تا بتواند برای مهدی از علویان و عباسیان بیعت بگیرد. ربیع بعد 
ع نزد مهدی رفتنـد و ازآن، موسی بن مهدی و ربیودفن منصور را فراهم کرد. پسکفن ۀاز گرفتن بیعت، زمین

؛ 60ــ8/61اند )طبری، جدید بیعت کرده ۀبه او خبر دادند که منصور درگذشته و مرد  با وی به عنوان خلیف
سرعت از یک مقا  سـاده فراتـر رفـت و بـه عنصـری (. بدین ترتی ، شاهدیم که حاج  به282خیاط، ابن

 مهدی نیز ادامه یافت. دورۀتأثیرگذار در دربار عباسی تبدیل شد و این موبوع در 
خواص خلیفه به شمار  ۀ( سب  شد تا در زمر8/333جوزی، مهدی )ابن دورۀمنص  حجابت ربیع در 

دانست، حابر نشـد ربیـع را بـه وزارت تر به خود می(. مهدی که حجابت را نزدیک80 آید )ابن طقاقی،
(. در ایـن دوره نیـز 89ه ببرد )شـامی، انتخاب کند. او قصد داشت در امور مهم همچنان از درایت ربیع بهر

عنوان نمونه، مهدی ربیع را با هارون برای نبرد به ثغور فرستاد )طبری، ربیع در اتفاقات مهم تأثیرگذار بود. به
(. او در سرنگونی ابوعبیدالله معاویه بن یسار، وزیر مهدی، نیز نقـش داشـت و یعقـوب بـن داود را 8/152

های (. ربیـع در حملـه بـه رو  شـرقی در سـال182ــ185طقاقی، ی کرد )ابنبرای وزارت به مهدی معرف
ق به ریاست دیوان 167(. او با حفظ مقا  حجابت، در سال 8/146ق شرکت داشت )طبری، 165ق و 163

عنوان نای  خلیفه، فرماندهی   لشکرکشی مهدی به ماسَبَذان به(. هنگا8/165رسائل منصوب شد )طبری، 
 (. 4/1169سساه پایتخت را در اختیار داشت )بلعمی، 

ق و شورش سساهیان در بغداد برای دریافـت مقـرری سـب  شـد تـا ربیـع در 169مرگ مهدی در سال 
با کمک یحیی بـن خالـد و  وی ویران شد. سرانجا  ۀموقعیت خارناکی قرار گیرد و حتی در این ماجرا خان

                                                 
یران منصور عباسی بود که پـس از خالـد بـن    ق( از اهالی موریان یا موران خوزستان و از وزیران و دب154سلیمان مَخلَد )د.سلیمان بن ابی. 1

برمک به وزارت رسید. اعتماد منصور به موریانی و نفوذ او چنان بود که مجالس سرور برای منصور بدون وی جلوه نداشت. سرانجام توطئه و 
شان مصادره شد )موذن ادند و اموالچینان به دنبال یک رسوایی مالی، موریانی و فرزندانش به زندان افترقابت بر سر قدرت باعث شد تا سخن

 «(.ابوایوب موریانی»جامی، 
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پرداخت مستمری سساهیان، دوباره آرامش به بغداد بازگشت. ربیع برای جلـوگیری از هرگونـه اقـدا  هـادی 
ها ملحق شد و عـذرخواهی بربد خود، فرزندش فضل را به استقبال خلیفه فرستاد و در ادامه خود نیز به آن

ی خلیفه جدید تبدیل شود. سرانجا  بعد از ورود هادی کرد، چون شورش در بغداد نزدیک بود به بحرانی برا
آخرین سال زندگی ربیع پرحادثه بود. برخی معتقدند هادی وزارت  1به بغداد، ربیع را به وزارت خود برگزید.

(. با وجـود ایـن، 19؛ ابن طقاقی، 4/185، مروج الذهب؛ مسعودی، 188ـ8/189را به وی سسرد )طبری، 
 (. 8/228وزارت و دیوان رسائل عزل و به ریاست دیوان زما  منصوب شد )طبری،  نویسد ربیع ازطبری می

ها اعتماد کامل دارد از خواص وی شـمرده های پاتریمونیال، مقامات تا زمانی که فرمانروا به آندر نظا 
عنوان تهدیـدی بـرای شوند؛ اما با گسترش قدرت و غلبه مقامات بـر شـخص حـاکم، وی ایشـان را بـهمی
کند تا استقلال صاحبان قدرت را به حداقل برسـاند )ترنـر، ( و سعی می375پندارد )بندیکس، ویش میخ

کند. بنابراین، اگر ماال  مربوط به دست داشتن ها می(؛ در غیر این صورت اقدا  به برکناری یا قتل آن158
؛ 3/326، وج الذهبمر؛ مسعودی، 228ـ8/229ق درست باشد )طبری، 170هادی در قتل ربیع در سال 

ای از ناربـایتی هـادی از توان دریافت که عزل و نص  ربیع در یک سال، نشانه(، می2/229ابن خلکان، 
 ربیع و ترس از قدرت وی بوده است.

 ق(: جسور و باتدبیر208ـ138ب(  فضل بن ربیع )
یست. او در سال الرشید در دست ناطلاعات زیادی از وی تا پیش از حضور در تشکیلات مالی هارون

( باید توجـه داشـت افـرادی کـه در Sourdel, 2/73 ؛ 14/305به دنیا آمد )خای  بغدادی،  140یا  138
های فـردی، وفـاداری، مقـا  و کردند بـه خـاطر صـلاحیتحاکمیت پاتریمونیال ـ بوروکراتیک خدمت می

(. علاوه بـر 104کوب، )زرین شدندهای خواندن و نوشتن انتخاب میمنزلت خاندانی و نیز داشتن مهارت
های پاتریمونیال بسیار تأثیرگذار است، در انتخاب افراد مؤثر بـود. این موارد، روابط شخصی نیز که در نظا 

بنابراین، با توجه به جایگاه ربیع نزد خلفای عباسی، فضل فرازوفرودهای حضـور در تشـکیلات عباسـی را 
اند از نظـر تـدبیر، عقـل و زیرکـی از رجـال عصـر خـویش دانسـتهخوبی آموخته بود؛ تا جایی که وی را به

  2(.2/276زاده، کوپری)طاش
(. ابـن 81اند )جهشـیاری، انتصاب فضل به منصـ  حجابـت را بعـد از وزارت پـدرش ربیـع دانسـته

( معرفی کرده است. با در نظر 209« )الرشیدمنصور، مهدی، هادی و هارون»طقاقی نیز فضل را حاج  

                                                 
 ق آورده است که هادی در سال اول خلافت خود ربیع را از وزارت و دیوان رسائل عزل کرد170. طبری در جای دیگر و ذیل حوادث سال 1
 (.189، 228/ 8طبری، )
سیدی و تحصیل زیاده نکرده بود، افاضل را به جمع خود راه داد و در اندک احوال ملوک و زندگی ایشان نیکو دانستی و چون به وزارت ر. »2

 (.152)هندوشاه نخجوانی، « زمانی طرفی نیکو از علومی که آرزو داشت ضبط کرد
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سـال داشـت کـه بـه حجابـت رسـید.  16یـا  15ق، فضل 154وزارت ربیع بعد از موریانی در سال  گرفتن
مهدی و هادی اندک است. سلا  بـن ابـرش )سـلا  الابـرش(، حسـن بـن  دورۀفضل در  دربارۀاطلاعات 

انـد عثمان، خضر بن سلیمان، ربیع بن یونس و فضل بن ربیع را به عنوان حاجبـان مهـدی عباسـی نـا  برده
تـوان (. بنابراین، می260؛ ابن حبی ، 324، التنبه والاشرا ؛ مسعودی، 135؛ گردیزی، 2/156)توزری، 

خلافت مهدی و خلافت امین، فضل منص  حجابت را در اختیار داشت. باوجوداین،  دورۀگفت در اواخر 
 1دهند.های وی در این دوران ارائه نمیمنابع گزارش چندانی از فعالیت

( اسـت. در سـال 193ــ170الرشـید )حکــ .هارون دورۀفضل مربوط به  دربارۀن اطلاعات بیشتری    
ق فضل بن ربیع به دستور یحیی بن خالد مسئولیت دیوان نفقات را بر عهده گرفـت )طبـری، 173ق یا 172

داری توان تـاریخ دقیقـی بـرای آغـاز عهـده(. با توجه به پراکندگی اطلاعات نمی122؛ جهشیاری، 8/238
منص  حجابت از سوی فضل مشخص ساخت. مسعودی به ترتی  بشر بن میمون، محمد بـن خالـد بـن 

(. طبـری و 300، التنبيخه و الاشخرا هارون دانسته است)مسعودی،  دورۀبرمک و فضل بن ربیع را حاجبان 
بت، ق و بعد از برکناری محمد بن خالد بن برمک از حجا179نویسند فضل بن ربیع در سال جهشیاری می

نویسد فضل تا پـیش از رسـیدن (. البته قلقشندی می149؛ جهشیاری،8/261به این جایگاه رسید )طبری، 
(. در ادامه و با سرنگونی برامکه 1/499به وزارت، همچنان جایگاه حجابت را در اختیار داشت )قلقشندی، 

این مقا  بـاقی مانـد )ابـن  ق در193ق فضل بن ربیع به وزارت رسید و تا مرگ هارون در سال 187در سال 
 (. 209طقاقی، 

فضل بن ربیع از نظر خصلت و رفتار شبیه پـدر بـود. او هماننـد پـدر در دسـتگاه خلافـت حضـور     
طلبی وی داشت و شاید به همین دلیل نیـز خیـزران از وی بیـزار داشت، اما رفتار وی با برامکه نشان از جاه

خـورد بـه فضـل چنـین گفـت: که به ولایتعهدی مهدی قسـم مییبود. در روز مرگ خیزران، هارون درحال
شـد و دسـتور وی را گرفتم از عاملی یا چیز دیگـر امـا مـادر  مـانع میتو تصمیمی می دربارۀهنگا  ش  »

(. باوجوداین، فضل بن ربیع همواره سعی داشت تـا از طریـق زبیـده بـه 8/238)طبری، « کرد اطاعت می
گاه زبیده در مقایسه با خیـزران نـزد هـارون چشـمگیر نبـود، زیـرا هـارون بـرای رشید نزدیک شود، اما جای

ق، فضـل قـدرت اجرایـی زیـادی 173مادرش احترا  زیادی قائل بود. از همین رو، تا مرگ خیزران در سال 
نداشت. با مرگ خیزران اوباع به نفع فضل تغییر کرد؛ به این صورت که خلیفه علاوه بـر دادن خـاتم بـه او 

اثیـر، بادوریا و کوفه را نیز به وی سسرد )ابن ۀ(، درآمدهای عامه و خاص8/238اح  مهر شد( )طبری، )ص

                                                 
« نهمخدایم واگذارد اگر وی را وا». هنگامی که جعفر برمکی از امین خواست برای نشکستن عهدنامة بیعت، سوگند بخورد، در جواب گفت: 1

 (.222)جهشیاری، « ای ابوالعباس، من سوگند خوردم اما تصمیم به حیله دارم»و سه بار تکرار کرد و به فضل بن ربیع نیز چنین گفت: 
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جای محمد بن خالد بن برمک بـه مقـا  حجابـت رسـید )طبـری، ق فضل به179(. سسس در سال 6/119
8/261.) 

 ج(  فضل بن ربیع و برامکه: رقابت پنهان و آشکار بر سر قدرت  
تنها در نهـاد لیسم بر تفرقه، حسادت، دشمنی و رقابت ناسالم بنا شده است و این امر نهنظا  پاتریمونیا

(. 364)بنـدیکس،  کند شود و حاکم نیز این موبوع را دنبال میخانواده بلکه تا دیوانسالاری نیز کشیده می
ود و از همین رو، خلیفه مند بچینی علاقهبرخی از مورخان بر این باورند که فضل بن ربیع به دسیسه و توطئه

را نسبت به برامکه بدبین ساخت. فضل بن ربیع با زیرکی و حیله، بربد برامکه به دسیسه مشـغول بـود. بـه 
که (؛ یا این8/289عنوان جاسوس و کات  برامکه گماشت )طبری، این صورت که اسماعیل بن صَبَیح را به

گاه شد و  طریق یکی از گماشتگان خویشفضل از آزادسازی یحیی بن عبدالله بن حسن )ع( از  رشید را از آ
گاه ساخت )همان؛ ابن کثیر،  هـا کرد، به آن(. همچنین برامکه را نزد هارون تخری  می10/189این ماجرا آ

(. البته فضل به این موارد اکتفا نکرد و 80گفت در باطن علوی هستند )امین، که میزد یا ایناتها  زندقه می
(. 10/189اند )ابن کثیر، هارون گفت که آنان به دنبال نابودی خلافت و انتقال آن به خاندان خویشحتی به 

ق هارون الرشید فضـل بـن یحیـی برمکـی را از مناصـ  اداری برکنـار کـرد و فقـط 183سرانجا  در سال 
ز دارد کـه در (. اگرچه سقوط برامکه دلایل دیگری نی145حضانت فرزندش امین را به وی داد )جهشیاری، 

جا که جهشیاری آورده است: دهند؛ تا آنهررو، سقوط برامکه را به فضل نسبت میبه 1گنجد،این مقاله نمی
هـا را بخواهـد، اسـبابی را بـرای آن فـراهم که خداوند عزوجل هلاکت یک قو  و زوال نعمـت آنهنگامی»

 (. 163اری، )جهشی« سازد، اسباب سرنگونی برامکه نیز فضل بن ربیع بودمی
که هارون در بستر بیماری بود، امین به فضل بن ربیع، اسماعیل بـن صَـبَیح و بکـر بـن معمـر هنگامی

ای بـرای صـالح بـن (. افزون بـر آن، او نامـه177ای نوشت و از آنان خواست به بغداد بازگردند )همو، نامه
را مسـئول پرداخـت عاایـا و مقـرری بـه که در آن، از فضل بن ربیع به بزرگی یاد کـرد و او  2هارون نوشت

کیــد کــرد کــه بــدون در نظــر گــرفتن رأی و نظــر وی کــاری انجــا  ندهــد )طبــری،  ســساهیان دانســت و تأ
(. مرگ هارون سب  شد تا فضل همان نقشی را ایفا کند که پدرش در زمان وفات منصور ایفا 369ـ8/370

ق 186آغاز شده بود. بـه ایـن صـورت کـه در سـال  ق187کرده بود. البته ارتباط میان امین و فضل از سال 
رشید پس از رسیدن به شهر انبار از سفر حج منصرف شد و به العمر وارد شد. فضل بن یحیی همراه با امین 

                                                 
 .97ـ93؛ طقوش، 49ـ47برای آگاهی بیشتر نکـ : خضری، .  1

اند. با وجود این، به نظر ( دانسته179)جهشیاری،  مأمون( یا 8/368منابع دربارة مخاطب این نامه اختلاف نظر دارند و او را صالح )طبری، . 2
نامه برای صالح فرستاده شده بود؛ زیرا او در زمان مرگ هارون، فرماندهی سپاهیان و سرپرستی خدم و حشم وی را برعهده داشت و  رسدیم

 در آن هنگام در مرو بود.  مأمون
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جا هارون به وی خلعت و حمایـل داد و کردند. در آنو جعفر بن یحیی همراه با مأمون نیز او را همراهی می
میان امین و فضل نیز از همـین جـا  ۀ(. ارتباط و علاق8/293مین بازگردد )طبری، از وی خواست همراه با ا

 (.209آغاز شد و همواره برقرار ماند )ابن طقاقی، 
که به وزارت رسـید. فضل بن ربیع پس از بازگشت به بغداد، به امین پیوست و بر او تأثیرگذار بود تا این

و اختیارات نامحدود به دست آورد، قضی  و شد فراوانی در مدت کوتاه خلافت امین، فضل صاح  اموال 
سـاخت )خایــ  بغــدادی، کــرد و خلیفــه را از مـرد  پنهــان میداد، عـزل میخـاتم داشــت، ولایـت مــی

14/304.)1  
در اختلاف میان امین و مأمون ـ که به مرگ امین انجامید ـ نقـش داشـت )مسـعودی،  فضل بن ربیع    

ق  201که مرد  بغـداد در محـر  سـال او برای مدتی پنهان شد؛ اما هنگامی (.413ـ3/414، مروج الذهب
همـه، ایـن (. بـا این8/555مأمون را خلع و با ابراهیم بن مهدی بیعت کردند، بار دیگر ااهر شد )طبـری، 

ق و خلع ابراهیم بن مهدی، غائله پایـان 204اوباع چندان داو  نداشت و با ورود مأمون به بغداد در صفر 
عباسی به یکی از کارگزاران خدمتگزار خویش بـرای  ۀ(. موبوع بدگمانی خلیف574ـ8/575یافت )طبری، 

فرخنـده زاده، «)هـای پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک اسـتایـن امـر از خصـایل نظا »فضل نیز اتفاق افتـاد. 
شـود، مان ( که اگر حاکم به وفاداری و سرسـسردگی کـارگزاران خـویش بـدگ83حاکمیت خلافت عباسی، 

برد؛ اما این بار مأمون فضل بن ربیع را شکنجه یا زندانی نکرد، بلکه وی را ایشان را برکنار کرده یا از میان می
ق )خایـ  207. تاریخ درگذشت وی را به اختلاف، سـال Sourdel, 2/731)بر هی  منصبی نگماشت )

ق 208الاول سـال ( یا ربیع6/386ر،؛ ابن اثی8/597ق )طبری، 208القعدة سال (، ذی14/303بغدادی، 
 اند. ( دانسته3/208در توس )ابن خلکان، 

 د( عباس بن فضل: زوال خاندان ربیع
آخرین شخصیت از خاندان ربیع، عباس بن فضل، بسیار اندک اسـت؛ زیـرا در زمـان  دربارۀاطلاعات 

                                                 
 باره ابونواس چنین گفته است:. در این 1

 عن الأمر یعنیه إذا شهد الفضل  اب الأمین محمد           لعمرک ما غ
 له دونه ما کان بینهما فضل             ها   أنو لولا مواریث الخلافة 

 فقولهما قول و فعلهما فعل      تباین        هافیو إن کانت الأخبار 
  و النصلکما السهم فیه الفوق و الریش        أری الفضل للدنیا و للدین جامعا 

 )ابن جوزی، همانجا(. 

های خلافت که در اختیار امین اسـت،  . اگر میراثرفتینمبه جان تو سوگند اگر فضل حضور داشت، امین از امری که مد نظرش بود، کنار 
نیا را یک جا گرد متناقض است، گفتار و کردار هر دو یکی است. فضل دین و د هاگزارشوجود نداشت، هیچ برتری بین آن دو نبود. اگرچه 

  ، پر و تیغه را با هم دارد.زهگاه که تیر،آورده است، چنان
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نتخاب فضل بن ربیع بـه وزارت  عباس ادی  و شاعر بود. پس از ا 1حیات  پدر، فضل بن ربیع، از دنیا رفت.
انـد نامیده« حاجـ  بـن حاجـ  بـن حاجـ »امین، عبـاس بـه مقـا  حجابـت رسـید. در منـابع وی را 

(. همچنین وی مسئولیت بـرب سـکه در 18/90؛ ابن عساکر، 14/8؛ خای  بغدادی، 187)جهشیاری، 
شمیه کاسته شـد؛ از ایـن رو، ق نصف حبه از عیار دینارهای ها191زمان امین را بر عهده داشت. در رج  
ها را به عباس بن فضل بن ربیع واگذار کرد. وی در بالاترین قسمت امین برای حل این مشکل، برب سکه

؛ ربــاح، 325را حــک کــرد )براقــی، « العبــاس بــن الفضــل»ترین قســمت و در پــایین« ربــی اللــه»سـکه 
 2(.238ـ239

 
 نتیجه

اول خلافـت عباسـی  دورۀاز مناص  تأثیرگـذار اداری در بررسی نقش و جایگاه حاج  به عنوان یکی 
نوعی ریاست تشریفات دربار را بر عهده داشت، همواره مراق  امور دهد حاج  به( نشان می 232ـ132)

شد. این موبوع نشـان تر از همه اینکه ملاقات با خلیفه با هماهنگی او انجا  میجاری در دربار بود و مهم
رفت. با ورود ربیع بن یـونس بـه دربـار و در اختیـار گـرفتن یکان خلیفه به شمار میدهد حاج  از نزدمی

وی و حمایت خلفا متحول و به سرعت به یکی از مناص   منص  حجابت، این منص  با درایت و توانایی
تـا تاثیرگذار در دربار تبدیل شد. این منص  برای مدتی در این خانواده موروثی شد و اعضای این خانـدان 

که در این دوره از افراد دیگری نیز با عنـوان رغم اینبه قدرت رسیدن مأمون همواره حاج  یا وزیر بودند. به
هـا در دسـت نباشـد. حاج  یاد شده است، قدرت و نفوذ خاندان ربیع سب  شـده اطـلاع چنـدانی از آن

 ندان ربیع بودند. افرادی مانند منصور و هارون بیعت برای خلافت را تا حد زیادی مدیون خا
ای از نوع پاتریمونیـال ـ بوروکراتیـک بـود. در ایـن نـوع اول خلافت عباسی حاکمیت به گونه دورۀدر 

کوشد قـدرت خـویش را از طریـق مناصـ  اداری گونـاگون اعمـال کنـد. حکومت، حکمران )خلیفه( می
ز حـد مناصـ  در نظـا  ا میـان، نفـوذ بـیش این مناص  دربـاری بـود. در ایـن ۀمنص  حجابت از جمل

نوعی در سرنوشـت انجامید. این بـدبینی بـهها میپاتریمونیال ـ بوروکراتیک به بدبینی حاکم به صاحبان آن
                                                 

خطیـب بغـدادی،   ) کـرد یمکه از سخن گفتن، غذاخوردن و نوشیدن اجتناب  شد. پس از درگذشت عباس، فضل بن ربیع چنان اندوهگین 1
14/14). 

  . ابونواس در تمجید از خاندان ربیع، از عباس نیز نام برده است:2
 سار الملوک ثلاثة ما منهم          إن حصلوا إلا أعز قریع                            
 عباس عباس إذا اخترم الوری    و الفضل فضل و ربیع ربیع                             

(. 8/333)ابن جوزی،   

دمان آماج بلایا قرار گیرند، عبـاس شـیر د م اسـت و فضـل مایـة      ناپذیر و یگانة زمانند. آنگاه که مرهستند که همه شکست شهریاران سه تن
 فضیلت و ربیع بخشنده چون باران. 
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تـوان در های پنهانی در نظا  پاتریمونیال ـ بوروکراتیک را میشود. البته رقابتربیع و فضل بن ربیع دیده می
افت که در رفتارهای فضل بن ربیـع بربـد برامکـه آشـکار شـد. رقابت ایرانیان و اعراب بر سر مناص  دری

 درنهایت این که خاندان ربیع توانست از حجابت برای رسیدن به مناص  دیگر از جمله وزارت پلی بسازد. 
ها در دنیای واقعی ناگفته نماند که تحقق کامل نظا  پاتریمونیال ـ بوروکراتیک و به طور کلی، دیگر نظا 

دیگر، عبارتها با یکدیگر متفاوت خواهنـد بـود. بـهبنابراین، جوامع صرفاً از نظر ترکی  آن ممکن نیست و
هایی آرمانی هستند که برای فهـم تحـولات اجتمـاعی و شـناخت جوامـع در طـول ها بیشتر نمونهاین نظا 

 ها بهره برد.توان از آنتاریخ می
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